
شـیخ احمـد نیم خیـز شـد و به مهمانـان گفـت: »بفرماییـد دهان تان 
را شـیرین کنیـد تا مـن فکری بـرای قرض هایتـان کنم.«

مهمانـان مشـغول خـوردن حلـوا شـدند. پسـرک حلوافـروش کـه 
فهمیـد ایـن مـردان بـرای طلب هایشـان بـه خانه شـیخ آمده انـد، از 
فرصـت اسـتفاده کـرد و گفـت: »من بقیه پـول حلوایی که به نسـیه 

می خواهـم!« را  گرفته ایـد 
شـیخ احمـد کـه می دید طلبـکار دیگـری هم بـه جمـع طلبکارانش 
اضافـه شـده، بـا ناراحتـی گفـت: »پسـرم من الان پـول نـدارم، اگر 
پـول داشـتم پـول ایـن مـردان را مـی دادم، تو هـم که طبقـت را به 

نیـم دینـار فروختـه ای... پس چرا پشـیمان شـدی؟«
پسـرک شـروع کـرد بـه گریـه و گفـت: »اگـر بـا ایـن نیم دینـار به 
خانـه برگـردم، اربابـم کتکـم می زند. بایـد پولم را کامـل بدهی...« و 

صـدای گریـه اش اتاق را پـر کرد!
شـیخ احمـد کـه حالـش منقلـب شـده بـود، اشـکش سـرازیر شـد. 

نمی دانسـت چـه کنـد و ایـن همـه پـول را از کجـا بیـاورد. 
بـا سـختی از بسـترش بلنـد شـد، سـجاده اش را پهـن کـرد و نمـاز 
خوانـد. بعـد از نمـاز بـه سـجده رفـت و زمزمه کنـان گفـت: »خدایـا 
تـو پنـاه بی پناهانـی، می بینـی؟ مـن ایـن پول هـا را بـرای بنـدگان 
مسـتحق تـو خـرج کـرده ام و تـا ایـن حـد مقروضـم. مـن را پیـش 
ایـن مردمـان شـرمنده نکـن. آن ها بـه من اعتمـاد داشـتند؛ ولی من 
نتوانسـتم قرض شـان را بدهـم. خدایـا مـن فقـط از خـودت کمـک 

می خواهـم نـه از بنـده ات....«
هنـوز راز و نیـاز شـیخ احمـد بـه پایـان نرسـیده بـود کـه درب خانه 

بـه صـدا درآمد. 

مـردی کـه طبقی بر سـرش گذاشـته بود، وارد اتاق شـد. سـلام کرد 
و طبـق را زمیـن گذاشـت. چهارصـد دینـار در طبق بـود و یک دینار 

کـه جداگانـه در کاغذی پیچانده شـده بود.
شـیخ احمد که صورتش از اشـک خیس شـده بود، با تعجب پرسـید: 

»ایـن پول ها را از کجـا آوردی؟ این همه پول برای کیسـت؟«
مـرد گفـت: »نمی دانـم، من کارگری هسـتم کـه امـروز در کوچه به 
دنبـال روزی ام قـدم مـی زدم. پیرمـردی کـه ایـن طبـق را به همـراه 
داشـت، مـرا دیـد و گفـت: »ایـن پول هـا بـرای شـیخ احمـد اسـت، 
این هـا را بـه او بـده و برگـرد.« بعدهم چنـد دیناری به مـن مزد داد.

طلبـکاران کـه از ایـن ماجـرا تعجـب کـرده بودنـد، گفتنـد: »شـیخ 
احمـد، راز ایـن کار چیسـت؟! ما را ببخش، ما اشـتباه کردیـم... ما تو 

را کـه مریـض و ناتـوان بـودی آزاردادیـم... مـا را حـلال کن.«
شـیخ احمـد، آرام اشـک هایش را پـاک کـرد. یـک دینـاری را که در 
کاغـذی پیچیـده بـود بـه پسـرک داد و دسـتی بـر سـرش کشـید و 
گفـت: »ناراحـت نبـاش پسـرم، اشـک هایت را پـاک کن و بـا خیال 

راحـت بـه خانـه برگرد.«
چهارصـد دینـار را هـم بیـن طلبـکاران تقسـیم کـرد. نفـس راحتـی 
کشـید و گفـت:» راز ایـن کار در ایـن بـود، کـه من ایـن قرض ها را 
بـرای رضای خدا و دسـتگیری از مسـتمندان گرفته بـودم و حالا که 
خـودم بـه گرفتاری افتادم، فقط از خدا درخواسـت کمـک کردم. خدا 
هـم هیـچ گاه کسـی را کـه فقط دسـت دعا به سـوی او بر مـی دارد، 

نمی کند.« کوتـاه 
طلبـکاران بـا شـرمندگی سرهایشـان را پاییـن انداختند و خانه شـیخ 

احمـد را تـرک کردند.

نعيمه جلالی نژاد
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اشاره:
در شـماره گذشـته مجلـه، قسـمت اول داسـتانی را خواندیـد کـه مـردی خیرخـواه  تمـام دارایـی اش را برای حل مشـکل فقرا بذل و بخشـش می کـرد و گاه برای حل 

مشـکل نیازمنـدان، مبالغـی را قـرض می گرفـت تـا این کـه در بسـتر بیماری افتـاد و طلبکارانـش از ترس این کـه بمیرد و طلب شـان را ندهـد، به ملاقاتـش رفتند...
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